
 

39 

امه
صلن

ف
 

 ادب
اي

شه
ژوه

پ
ره 

شما
ي، 

5 ،
ييز
پا

 
13

83
 

 
 
 
 

 
  قـرن دوم هجـريشاعر ايراني ارسـا زن عـارف  پـهوانـعـش

 
 دكتر مريم حسيني 

 الزهرادانشگاه  عضو هيأت علمي
 
 

  چكيده 

 سخنان عالي و احوالي      ،شعوانه ابليه پارسا زن ايراني از اهالي بصره است كه تذكره نويسان              
لاي اوراق كتابهاي   ه  ارف در لاب  وقايع زندگي او و ديگر زنان ع      .  شگفت از وي روايت كرده اند    

 .  و اطلاعات ناچيزي از آن در دست است،صوفيه گم شده
شعوانه در قرن   .  مقاله به  مطالعه دوره زندگي، شرح احوال و آثار وي  پرداخته است               اين  

او در ميان دسته اي از زنان اهل بصره جاي دارد كه همگي طريق               .  دوم هجري مي زيسته است   
از جمله ويژگيهاي اين    .   پيموده و در طريق فقر و تصوف سلوك كرده اند           زهد و رياضت را   
شعوانه نيز روزگار را به عبادت و حزن و گريه           .   خوف و حزن دائم است     ،گروه بانوان عارف  

 زنان و مردان حضور مي يافتند و       ، صداي خوشي داشت و در مجلس وي       وي.  دائم مي گذراند 
زندگي فقيرانه وي    .   و مستمعان با وي مي گريستند       مي خواند وي اشعاري را براي ايشان        

 صوفي  ،با فضيل عياض  .  نشاندهنده عدم وابستگي و تعلق مادي اين زن به دنيا و مافيهاست             
 .  هم از وي باقي مانده است مناجاتهايي. مشهور خراساني ديدار داشته و او را پند داده است

 
  .شعوانه، عرفان و تصوف، زنان عارف  :كليد واژه

 

                                                 
 22/9/83:           پذيرش مقاله 1/9/83: دريافت مقاله
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 مقدمه

خنان ـته است كه شرح احوال و ذكر س       ـام بزرگاني آراس  ـم با ن  عرفان و تصوف اسلا   تاريخ  
ان ـو اشعارش  سخنان   ،گفته هااني كه   ـ عارف .تـاري را پر كرده اس    ـو آثار ايشان دفترهاي بسي     

تها و  ـمل رياض ـ آنها كه تح     .گوي رفتار بود   ـان ال ـو حالاتش     ،سر دفتر عشق عاشقان     
 آنها  .تندـد كه جز او براي او و در راه او نخواس           اي دـان م ـايشان در راه محبوب الهي نش     ـرنجه

 تذكره  .دـكه دنيا را در جستجوي رضاي او رها كردند و آخرت را جز به خواست او نخواستن                 
ته ـ نام و ياد بسياري از اين صاحبدلان را در خود محفوظ داش               ،هاي اوليا و مقامات عارفان     

ده و  ـوده مان ـر ناگش ـر به مه  ـراري س ـ سخنان بسياري از ايشان چون اس       و  حالات  ولي   ،است
 به جا مانده    آنانكايت يا روايتي از      ـگاهي حتي نام عده اي از ايشان فراموش شده و تنها ح            

  .است
 ،زناني كه چون مردان    .  در اين ميان نام زنان عارف و صوفي گمشده و گمنامتر است                

ق الهي كردند و كلام سنجيده و موزونشان موجب شيدايي بسياري             زندگي خود را وقف عش    
 و عبادتهاي سخت و طاقت فرسا همواره روزه دار و شب             رياضت زناني كه با     . شده بود  ديگر

و نه  ستند   نه دنيا را مي خوا     ؛زنده دار بودند، آنها كه آتش در بهشت و آب در دوزخ زدند                
ند كه ديدار و وصالش نهايت آرزو و          يدمي انديشآخرت را، بلكه تنها به معبود و معشوقي            

  .بوداهتمام ايشان 
سر سلسله پارسازناني است كه زهد را با چاشني عشق آميخت           .  )   ه 185ـ95(رابعه عدويه   

آن كه تجربه هاي عارفانه و رفتار عاشقانه اش در دفترهاي تذكره           .  و نماينده طريق محبت شد    
 . ارف تاريخ تصوف اسلامي استوي نماينده زنان ع. نويسان ثبت شد

كتابهاي متعددي كه در شرح احوال و آثار وي نگاشته شده نشان از اهميت فراوان وي در                  
 . )1367بدوي، (تصوف عاشقانه داردسوي تغيير جهت طريق زهد به 

زنان بسياري از   .  اما روشن است كه اين تنها رابعه نبود كه چنين تجربه هاي عرفاني داشت             
و و نشابور، دامغان و اصفهان تا بصره و موصل و بغداد بودند كه احوالي عالي                    هرات و مر  

  و بعدها به فراموشي سپرده شد      ،داشتند، اما نام و يادشان در كنار نام مردان بزرگ كمرنگ شد            
 . )1370جامي،: 1992؛يابن جوز(
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ه اي، سخني  مـري، نغ ـ گاه شع  ،وفيهـ ص كـتابهايي از   ـوشه يك ـته در گ  ـتنها جسته و گريخ   
جيد بايزيد بسطامي   ـ كه مورد تم   ،از قدماي زنان صوفي خراسان    .  يا روايتي از ايشان مي خوانيم    

. تـرويه اس ـسر احمد بن خض    ـشابوري هم ـمه ني ـ فاط  اند، و ذوالنّون مصري قرار گرفته      
 ،جامي( گو در فاطمه نگر    ،هر كه خواهد كه مردي را بيند پنهان در لباس زنان            :  زيد گفت ـباي

و هم او گفت كه در عمر خود يك مرد و يك زن ديدم و آن زن فاطمه نيشابوريه   )  620  ،1377
 ذوالنّون را   ،از هيچ مقام وي را خبر نكردم كه آن چيز وي را عيان نبود و يكي از مشايخ                   .  بود

كه را بزرگتر ديدي از اين طايفه؟ گفت زني بود در مكه كه وي را فاطمه                        «  پرسيد كه    
 ،1377  جامي،(  »ي گفتند در فهم معاني قرآن سخناني مي گفت كه مرا عجب مي آمد           نيشابوري م 

619(.  
فاطمه دختر ابوبكر كتّاني زني عارف است كه در مجلس سمنون محب كه از محبت سخن                

عنيده جده ابوالخير تيناني اقطع از مرد       ).  621  ،1377جامي،(مي گفت در اثر غلبه شوق جان داد      
داشت و عايشه نيشابوري همسر احمدبن سري در نيشابور زنان را موعظه            و زن پانصد شاگرد     

  .)42، 1378ت، عين القضا(مي كرد
شرح احوال هشتاد و دو زن عابد         »  وه المتعبدات الصوفيات  ـنسلذكر ا «سلمي در كتاب     

س از آن نام     ـعه عدويه جاي دارد و پ      ب نام را  ،عارف صوفي را مي نگارد كه در صدر ايشان         
ه از بصره   ــ رابع .ودـده مي ش ـ دي ،وده اندـ كه شاگرد و يا هم عصر او ب         ،از زنان صوفي  بسياري  

 .تــر بوده اس  ـان در آن عص   ـترين اجتماعات زن  ـبود و حلقه زنان عارف بصره يكي از بزرگ         
ان ـي آورد كه در مي   ـصره را م  ـت تن از زنان ب    ـست و هش  ـرح حال بي  ـابن جوزي نيز نام و ش     

ت تن  ـست و هش  ـير از اين بي   ـ غ .ده مي شود ـه عدويه نيز دي   ذريه و معا  ـيم بص ان نام مر  ـايش
ام ـ و به ن    ،ان فراموش ـند كه نامش   ـن جوزي از پانزده بانوي بصري ديگر هم ياد مي ك             ـاب
  است هـتشگان گم   ـشـه بكلي نام  ـ پدر يا صاحب و مالك خود ناميده شده اند و يا اينك           ،مسرـه

نان از  ـداي از اي  ـي راند و ج  ـن م ـان سخ ـماء از ايش  ـولات الاس ـدات مجه ـل عاب ـو در ذي  
ه ـعوانه و خشّـون شـند چ ـياد مي ك )  رهـي بص ـكي در نزديك  ـهر كوچ ـش(گر در ابلّه    ـاني دي ـزن

 14  ،1992  ،ابن جوزي (ر بوده است  ـن شه ـن اي ـانيـقلاي مج ـحانه كه از ع   ـنين ري ـابليه و همچ  
 .)36ـ 
 
 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
83

.2
.5

.9
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
5-

20
 ]

 

                             3 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1383.2.5.9.0
https://lire.modares.ac.ir/article-41-11098-fa.html


ره 
شما

ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
5، 

ييز
پا

 
13

83
  

  

42

 بحث و بررسي 

رين ت شعوانه مهم  ، پس از رابعه عدويه    .شعوانه را در ميان نام زنان بصره و ابلّه مي بينيم          نام  
 .)148،ص2001اسميت،  (زني است كه نام او در كتابهاي سيره و مقامات صوفيه ديده مي شود             

 جامي در نفحات الانس به صراحت اعلام         .شعوانه اصلاً ايراني بوده و فارسي مي دانسته است        
 . )616، 1377 ،جامي( وي از عجم بودمي كند كه

ان شعوانه را به عربي نقل مي كند و مي گويد          نابن جوزي در صفه الصفوه جمله اي از سخ         
انبت لكلّ داء دواء في الجبال      :  و تقول هي بالفارسيه   «:  تسكه او اين جمله را به فارسي گفته ا        
ها روييده اما داروي عاشقي هنوز      داروي هر دردي در كوه     »  و دواء المحبين في الجبال لم ينبت      

 .)35 ،1992 ،ابن جوزي(نروييده است
 فضيل بن عياض    ، مطابق روايت ابن جوزي    .يستاز سال تولد يا مرگ او خبري در دست ن         

 ق است شعوانه نيز بايد      . ه 187 با توجه به اينكه سال وفات فضيل         .با شعوانه ديدار داشته است    
 يعني وي عارفه اي از قرن دوم هجري          .1؛ بوده باشد  هم عصر رابعه عدويه و فضيل عياض        

مولوي ( هجري نوشته است   175 داراشكوه در سفينه الاولياء تاريخ وفات شعوانه را سال           .است
  .)410 ،1280 ،غلام سرور

 مردم  ؛ صداي زيبا و دلنشيني داشت     ؛زن عجيبي بود  «:  گونه توصيف مي كند   سلمي او را اين   
 ، واصلان ، عابدان ، در مجلس وي زاهدان     . برايشان قرائت مي كرد   را وعظ مي گفت و قرآن را      

 او را   ، او از پارسا زناني است كه خشيت الهي           .ارباب قلوب و مجاهدات حاضر مي شدند       
  .)107 ،1999 ،سلمي(همواره به گريستن وا مي داشت

 و غزالي در احياء علوم         )42،ص1378عين القضات، ( در شكوي الغريب     تعين القضا 
 شش تن از زنان     ت درباره       عين القضا   . از شعوانه ياد كرده اند    )729ص4،ج1377غزالي،(الدين

 ، بحريه ،ابليه  شعوانه ،رابعه عدويه :   آن شش تن عبارتند از       .عارف در كتاب خود مي نويسد     
 جده ابوالخير تيناني اقطع و عايشه نيشابوري همسر احمد بن سري و فاطمه دختر                     ه،عنيد

  .ابوبكر كتّاني
عوانه ابليه است كه عابدان را اندرز عارفانه         شاز جمله آن زنان     «  :   مي نويسد  تعين القضا 

 سپس  . ترس از خداوند در وي به حدي رسيد كه او را از عبادت ناتوان ساخت                    .مي گفت
عين (خوابي ديد و از وي رفع نگراني شد و به همان مقامي كه در عبادت داشت بازگشت                     
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 شعوانه در خواب    .امي و ابن جوزي هر دو به اين ماجرا اشاره كرده اند           ج .)42  ،1378،تالقضا
 : كسي را مي بيند كه مي گفت

 حزينينااحه تشفي اليان الن               اذري دموعك اما كنت شاجيه         
 فانّما الذوب من فعل المطيعينا             جدي و قومي و صومي الدهر دائبه         

تلاش كن  .  ني اشكهاي خود را بريز كه نوحه و زاري اندوهگينان را شفا مي دهد             گر غمگي ا
و بدون خستگي به عبادت بايست و روزگار را به روزه بگذران چرا كه سوز و گداز از اعمال                    

 .مطيعان است
پس شعوانه به طاعت بازگشت و به اين ابيات ترنمّ مي كرد و مي گريست و زنان باوي                     

 .)34ـ1992،35 ابن جوزي،؛616، 1370ي،جام( مي گريستند
به گريه واداشتن از سنتهاي زنان عارف        را  از خوف و يا عشق الهي گريستن و ديگران            

در احوال بعضي از پارسا زنان اين شهر آورده اند آنقدر  گريستند كه تني چند از                 .  بصره است 
 . ).36-14،ص 1992ابن جوزي،( نور چشمان خود را از دست دادند،ايشان از شدت گريستن

 معاذه عدويه بوده است؛ چندان بگريست كه نابينا           غفيره عابده از زنان بصره و هم عصر        
محجوب بودن از خداي تعالي       :  وي گفت !  نابينايي كسي گفت كه چه سخت است            .شد

 .سخت تر است و كوري دل از فهم مراد خداي تعالي در امر هاي وي سخت  تر و سخت تر                     
 . )20 / 4، ج 1992 ، ابن جوزي؛97 ،1999، سلمي؛1370،615، جامي (
 

 گريستن شعوانه 

بوده »  المجتهدات الخائفات الباكيات المبكيات    «در احوال شعوانه آورده اند كه وي از            
شيمل مي نويسد كه شعوانه به خاطر اشكهاي         ).  615جامي، همان،   ؛107سلمي، همان،   (است

مي ترسم كه از بس گريه     «:   وي را گفتند   .)47،  1381شيمل،  (پايان ناپذيرش شهرت يافته بود    
در دنيا كور شدن از گريه بسيار مرا دوست تر است از كور شدن از                :  گفت.  چشم تونابينا شود  

، 1294ذهني،  ؛  299  /  2ج  1914كحاله،  ؛  107ي، همان،   مسل؛616جامي، همان،   (»عذاب النّار 
334(.  

: شعوانه مي گفت .  خته عشق الهي بود    شعوانه از آن دسته از عارفان است كه جانش سو            
 سلمي،(چگونه چشمي كه از محبوبش دور مانده است و آرزوي ديدارش را دارد گريان نباشد؟

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
83

.2
.5

.9
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
5-

20
 ]

 

                             5 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1383.2.5.9.0
https://lire.modares.ac.ir/article-41-11098-fa.html


ره 
شما

ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
5، 

ييز
پا

 
13

83
  

  

44

اين جملات سلمي حكايت از دل سوخته و عاشق شعوانه دارد كه در دوري از                      ).  همان
ي سبب   و ابن جوز    تاما عين القضا  .  ان وي را به گريستن وا مي دارد        م چش ،محبوب الهي 

در صفت گريستن وي آورده اند كه آنگاه كه شروع          .  مي دانندف وي   گريستنهاي شعوانه را خو   
ابن جوزي بيشترين اطلاعات را درباره گريستن       .  گاه توقفي براي او نبود      به گريه مي كرد هيچ   

مردي از اهالي ابلّه فراوان نزد       «.  وي از قول مالك بن ضيغم مي نويسد          .دكنمي گزارش  وي  
: روزي پدرم به او گفت     .  رم مي آمد و از شعوانه و گريه هاي بسيار وي سخن مي گفت              پد

اي ابامالك به خدا قسم او شب و روز مي گريد و            :   پس گفت  .گريستنش را برايم توصيف كن    
او چگونه به گريه     .  اين پاسخ آنچه پرسيدم نبود      :  پدرم گفت .  اشكهايش را توقفي نيست    

 هر گاه او چيزي از ذكر مي شنود اشكها چون باران از چشمانش               !بله ابامالك :  مي افتد؟ گفت 
اشكهاي وي كه از گوشه چشم بر بيني وي مي ريزند بيشتر است             :  پدرم پرسيد .  جاري مي شود 

اشكهاي وي  !  اي ابامالك   :  يا اشكهايي كه از گوشه آخر چشم بر گونه هاي وي مي بارد؟ گفت            
را شروع مي كند همه    »  ذكر«از آن لحظه كه وي       .  دبيش از آن است كه اين از آن شناخته شو           

نظرم مي رسد  ه  ب:  پس پدرم گفت  .  اشكهايش يكباره از چهار گوشه چشمش جاري مي شوند         
گفته شده كه زيادي و اندكي اشكها به         :  سپس گفت .   قلبش را به تمامي سوزانده است      ،خوف

واند هرگاه كه خواست     كه تمامي قلب او سوخته مي ت        آن.  ميزان سوختگي دل وابسته است     
 .بنابراين ذكري كوتاه او را به گريستن وا مي دارد بگريد،
ي ـ يعن(روزي پدرم به من گفت كه با منبوذ به سوي اين پارسا زن                     :  تـك گف ـ مال

ر او  ـان ب ـصبحگاه.  يمـمام به ابلّه رفت   ـس من و ابو ه    ـپ.  گرـوال او را بن   ـبرو و اح  )  عوانهـش
پس .  غيم است ـت كه اين پسر برادرت ض       ـد از تحيت و سلام گف       منبوذ بع .  ديمـوارد ش 

تش دارم،  ـكه او را نديده ام ولي دوس         اي پسر آن  :  د و گفت  ـرا ش ـرم پذي ـرا گ ـعوانه م ـش
دن نزد او   ـرا از آم  ـشتاق ديدار پدرت هستم و آنچه م       ـم من م  ـدا قس ـبه خ !  ديـوش آم ــخ
ش باز  ـبادت آقاي ـم كه او را از خدمت و ع        ست كه خوف آن دار    ــز اين ني  ـاز مي دارد ج   ـب

و :  س گفت ـاو سپ .  زاوارتر است تا گفتگوي با شعوانه     ـبتر و س  ـدمت او بر او واج    ـدارم و خ  
 اد و ـس به گريه افت   ـپـاو س :  تـك گف ـو مال .  ياه گناهكار ـشعوانه كيست و چيست؟ كنيزك س     

، 1992ابن جوزي،   (»تيمـرك گف ـ را ت  مديم و او  ـانه بيرون آ  ــا از خ  ـه داد تا م   ـريه ادام ـگبه  
33(.  
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ابن جوزي در دنباله اين حكايت از يكي ديگر از صوفيان به نام يحيي بن بسطام حكايتي                   
 كتابهاي مقامات و رجال     بيشتر.  او بارها در مجلس شعوانه حاضر بوده است       .  را روايت مي كند  

 : ط كرده اند گفتگوي بين شعوانه و يحيي بن بسطام و همراهش را ضب،فوتص
ر بودم كه او با خود      ـبارها در مجلس شعوانه حاضر بودم و ناظ        :  يحيي بن بسطام گفت     «

ود كه ما او را زماني      ـچه مي ش :  مپس روزي به مصاحب خود عمران بن مسلم گفت        .  چه مي كند 
ض ورود از   ـبه مح .  كه تنهاست ديدار كنيم؟ يحيي گفت پس من و او به سوي ابلّه رفتيم                 

همراه .  علوم بود ـمنزلي فقيرانه داشت كه آثار تنگدستي از آن م        .   اجازه حضور خواستيم   شعوانه
او .  تـاگر برخود رحم كني و كمي از گريه ات بكاهي براي توبهتر اس              :  من به شعوانه گفت   

واهم ـمي خواهم آن قدر بگريم كه از گريه خالي شوم و پس از آن مي خ                  :  گريست و گفت  
. مـپس من تا چه اندازه از گريه حقيقي دور هست          .   خون در بدنم نماند     ايهم تا قطر  يخون بگر 

وش ـرديد و بيه  ـاو به اين سخنان ادامه داد تا آنجا كه حدقه هاي چشمش بگ               :  يحيي گفت 
ابن جوزي،  (ذاشتيمـپس ما بلند شديم و از خانه خارج شديم و او را بدان حال واگ                  .  بيفتاد
 و مناوي در الكواكب الدريه ج       67  /  1 الطبقات الكبري ج     جمله شعوانه را شعراني در      (.)همان

 نيز  7ص/  2ور ج   خد ال بات  و سيده زينب بنت علي در الدرالمنثور في طبقات ر            327 ـ   8/  1
 ).ذكر كرده اند

 را  يخنـفوه از وي س    ـفه الص ـگر راوي است كه ابن جوزي در ص         ـلمه دي ـروح بن س  
ت ـر نقل كرده اس   ضفت كه م  ـمه گ لروح بن س  «:  كندعوانه نقل مي   ـدرباره گريه هاي بسيار ش   

داي او  ـي سوزنده تر از ص   ـستن چون شعوانه نيافتم و صداي      ـكس را در بسيار گري       هيچ:  كه
ردگان و  ـاي م :  كرد آنگاه كه او با ناله و زاري ندا مي         .  شنيده امـبراي قلوب ترسندگان هرگز ن    

 ـ  8/  1، ج   1999ناوي،  ـ م ؛34،   جوزي، همان  ابن!  (  رزندان مردگان و اي برادر مردگان       ـاي ف 
327(.  

ور ـعوانه بارها حض  ـلس ش ـنابينايي را كه در مج      شخص   نـابن جوزي سخ  همچـنين  
ويد و  ـعوانه مي گ ـابي عمر الضرير هم از گريه هاي فراوان ش          .  افه مي كند ـضات  ـداشته اس 

. ريدـد بگ ــس باي ـگريد پ ـند ب واـه مي ت ـما ك ـس از ش  ـرد هر ك  ـيه مي ك ـدام توص ـكه او م  ـاين
بارها در  :  فتـده اي؟ گ ـعوانه را دي   ـا ش ـ آي :مـي عمرالضرير گفت   ـبه اب :  تـحمد گف ـم«

ش ـهاي يزي از گفته  ـتم چ ـش نتوانس ـايه ادي گريه ـر بوده ام ولي به جهت زي     ـش حاض ـمجلس
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ك ـز ي ـج:  تــگفري؟  ادداـ ي هـش را ب  ـهاي فتهـيزي از گ  ـا چ ـآي:  يدمـس پرس ـپ.  مـرا درياب 
ست؟ ــدم آن چي  ـپرسي.  سپردم تا در اين ساعت بازگو كنم       ـه خاطر ن  ـش را ب  ـيز از سخنان  ـچ
ا ـريد و ي  ـس بايد بگ  ـي تواند بگريد پ  ـما م ـس از ش  ـهر ك :  ي گفتـيدم كه م  ـشن:  خ داد ـپاس
به رفت او   ـه جهت مع  ـبد  ـي گريـكه م   را كه آن  ـند چ ـم ك ـد رح ـكه مي گري   رآنـداقل ب ـح

 ؛327ـ  8  /  1 ج   1999اوي،  ـ من ؛مانـوزي، ه ـابن ج (ريدـي گذرد مي گ ـسش م ـآنچه بر نف  
 .)67 / 1، ج1988شعراني، ؛299 / 2 ج ،1914كحاله،
 

 انهواشعار شع

 سرودن ابياتي را به شعوانه نسبت داده و تصريح كرده اند كه وي با                ،ابن جوزي و ديگران   
 : ريستاين ابيات ناله و زاري مي كرد و مي گ

 فوافي المنيه قبل الامل                 يؤمل دنيا لتبقي له                          
 فعاش الفسيل و مات الرجل   يثاً يروي اصول الفسيل ثح                    

هاي  بسرعت ريشه .  مي يابد  اميد دارد كه دنيا براي او بماند، اما مرگ پيش از آرزو او را در              
 .ا را آبياري مي كند اما نهال مي ماند و مرد مي ميردنهال خرم

و بيتي ديگر كه گفته اند شعوانه مرتب آن را در خانه مي خواند و مي گريست و زاهدان نيز                  
  .) مناوي، همان؛ابن جوزي، همان(با وي مي گريستند

 امنو يوشك يوماً ان يخاف كما    لقد امن المغرور دار مقامه                     
شخص فريفته دنيا، محل اقامتش در دنيا را جايگاه امني تصور كرده است در حالي كه                     

 .روزي كه بايد از آن بترسد همچون روزگار امنيتش نزديك است
او   .موسيقي بوده است    نشاندهنده علاقه اين زن به شعر و        و شعرهاي قبلي،     اين ابيات   

وحاضران مجلس نيز چون خود او از شنيدن          خواند ميا را با صداي زيبا ودلنشين خود        رهشع
 منفعل مي شدند و به      ،اين ابيات كه همگي از غم و اندوه فراوان گوينده آن حكايت داشت               

 .زاري مي پرداختند
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 زنان و مردان در مجلس شعوانه 

از روايت راوياني كه با شعوانه ديدار داشته اند معلوم مي شود كه وي در ابلّه مجلس داشته                 
يحيي بن بسطام مي گويد كه       .   زنان و مردان حاضر مي شده اند      ،و در مجلس وعظ وي     است  

بارها در مجلس شعوانه حضور يافته است و روح بن سلمه هم از قول مضر نقل كرده كه در                     
ابي عمر ضرير   .  مجلس او حضور داشته، ناله حزين وي را شنيده و گريستن وي را ديده است               

از آنجا كه سلمي و روح بن سلمه از صداي          .  ش حاضر بوده است   هم گفته كه بارها در مجلس     
 گزارشهايخوش وي سخن به ميان آورده اند و اشعاري كه در ميان سخنانش مي خواند و ديگر                

 و  ه معلوم مي شود كه شعوانه در مجالس وعظ خود با صداي خوش اشعاري مي خواند              ،راويان
سلمي، ( مجلس را به گريستن وا مي داشته است       همراه آن مي گريسته و زنان و مردان حاضر در        

 . )34، ص 1992؛ ابن جوزي، 107، ص 1999
 

 خانه فقيرانه شعوانه 

 عموماً در زندگي دنيايي هم       ، بر فقر است    سلوك راهيان طريقت  با توجه به اينكه بناي       
ا با آن   طريق فقر و درويشي را برگزيده و با روي گرداندن از متاع دنيا بندهاي تعلقات خود ر                 

 . سست كرده اند
ابن جوزي از قول يحيي بن بسطام كه به ديدار شعوانه فراوان مي رفته نقل كرده است كه                   

دب عليه  ج الهيئه اثر ال   ثفاذا منزل ر  «  منزلي فقيرانه داشت و آثار تنگدستي از آن ظاهر بود             
 .)337، 1992ابن جوزي، (» بين
 

 شعوانه و فضيل عياض 

گ خراسان كه به ديدار شعوانه نائل شده ابوعلي فضيل بن                   از جمله صوفيان بزر     
 ماجراي ديدار فضيل و شعوانه و گفتگوي ايشان را اغلب كتابهاي .است)   ه 187متوفي  (2عياض

بر شعوانه وارد شدم و نزد او شكايت كردم         «:  فضيل گفت .  تذكره و تراجم احوال نقل كرده اند     
آيا چيزي بين تو و خداي تو هست        :  شعوانه گفت .  و از او خواستم كه در حق من دعايي كند          

 ، ابن جوزي(  كه اگر به آن دعوت كنم استجابت كند؟ پس فضيل شهقه اي بزد و بيهوش بيفتاد
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 مناوي،؛  1/67، ج   1988 شعراني،   ؛299/  2، ج   1914 كحاله،   ؛616 جامي، همان،    ؛34،  1992
 ).410، 1280 مولوي غلام سرور، ؛327 ـ 8/ 1، ج 1999
 

 عوانه و كرديه ش

 بنت عمرو است    3هاز زنان عارفي كه خدمت شعوانه كرده و مصاحب وي بوده است كردي             
از اطلاعاتي كه سلمي درباره زنان پارسا مي دهد برمي آيد         (.و مولدش را بصره يا اهواز نوشته اند      

 ، خدمت زنان و مردان عارف و صوفي را مي كرده  و در ضمن خدمت                ،كه عده اي از ايشان     
از اين كرديه حكايتها و      .)   ايشان را هم داشته  و درس طريقت مي آموخته اند          تصاحبمسمت  

. دست مي آيد ه  كه طي آن از سخنان شعوانه و رفتار وي اطلاعاتي ب          است  روايتهايي باقي مانده    
: شعوانه پاي خود بر من زد و گفت        .  در خواب شدم  .  شبي پيش شعوانه بودم   «:  وي گفته كه  

وي را گفتند كه از      .  كه اينجا جاي خواب نيست، جاي خواب گور است          !  يهبرخيز اي كرد  
از آن وقت باز كه به خدمت وي رسيدم دنيا را           :  بركات صحبت شعوانه چه رسيد تو را؟ گفت       

كس از اهل دنيا در چشم من بزرگ ننمود از جهت      دوست نداشتم و غم روزي نخوردم و هيچ       
 ابن جوزي،   ؛117 سلمي، همان،    ؛جامي، همان (مردميك از مسلمانان را خرد نش       طمع و هيچ  

 .)2/25همان، ج 
 

 شعوانه و حج 

از روايت ابن جوزي كه از قول ابراهيم بن مالك نقل مي كند معلوم مي شود كه شعوانه                     
پس به  .  شعوانه و همسرش به مكه رفتند      «.  همسري داشته و با وي به سفر مكه رفته است            

من تشنه  !  خدايا  :  شست گفت  در حالي كه مي ن      سته شد و  خعوانه  ش  همسر.  طواف پرداختند 
براي هر دردي   :  فارسي گفت زبان  به   در پاسخ او     ولي سيراب نمي شوم،و شعوانه   ،  ماعشق تو 

  .)ابن جوزي، همان(گاه نروييده است هيچي  ولي داروي عاشقست،دارويي در كوه ها
 

 شعوانه و مجلس طرب 

 گزارشد و پرهيز و خوف و عشق و اميد شعوانه               زه ازتقريباً تمامي منابع دست اول       
 مطربيعالم معنا  كدام اطلاعي مبني بر اينكه شعوانه پيش از روي آوردن به درهيچ كرده اند ولي
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مي كرده و با كنيزكان خود در مجالس بزم حاضر مي شده نيامده است و تنها در نسخه اي از                     
بني بر اينكه وي و كنيزان وي در مجالس          حكايتي در باب توبه آمده م      مجالس  كتاب رونق ال  

شادي و ماتم حضور مي يافته اند و در مجلس صالح مري توبه مي كنند و پس از آن به عبادت                    
 : نويسنده كتاب آورده است كه. خدا مي پردازند

زني بودست در شهر بصره، نام وي شعوانه كه چنان نوحه گر ديگر نبود و كنيزكان داشت                 «
شراب بنشستندي و هيچ كس زهره نداشتي كه در هيچ ماتمي يا در شادي بي        در مجلس    هطربم

با كنيزكان  .  ستن شنيد يروزي در محله فرود همي آمد، آواز گر        .  بنشستندي وي   كنيزكانووي  
وحه كند و بي ما نوحه گر خواند؟          ن  دارد كه بي ما    هبرويد و بنگريد تا كيست كه زهر       :  گفت

دو كنيزك را درين    :  گفت.  يكي ديگر را فرستاد، بيرون نيامد      .  كنيزكي در شد و بيرون نيامد      
شتن از پس ايشان در شد و        يخو!  اين عجب كارست  :  گفت.  كس بيرون نيامد  .  سراي فرستادم 

آن كنيزكان گفتند با    .  نگاه كرد، صالح مريّ بود، مجلس همي داشت و مردمان همي گريستند             
صالح .  ين مجلس بنشينيم  ر دستوري ده تا د    ما بمجلس فسق نشستيم،  يك زمان ما را         :  كدبانو

. صفت دوزخ همي كرد عذاب او      .  »ا لها تغيظاَ و زفيراً       سمعو«:  اين آيت را تفسير همي كرد      
: گفت.  نهمار پذيرد كه كريم است    :  اگر باز آيم فاپذيرد؟ گفت    !  يا استاد :    گفت  ،شعوانه آواز داد  

.  فاپذيرد و اگر چه شعوانه بود       خداوند بس رحيم است،   :  صالح گفت .  بنده بس خاطي است   
پس آن كنيزكان   .  منم شعوانه گوا باش كه توبه كردم كه نيز نيازارمش          :  شعوانه آواز داد، گفت   

صدقه داد و از خداوند تعالي چهل سال عمر يافت بعد از توبه             ه   كرد و مال خويش ب     زادهمه آ 
ز كردي و بر ميان بستي و       و عبادت همي كرد و هر شبي در ميان سراي آمدي و مقتع از سر با                

تا از جمله ابدالان گشت و در عالم مثل كردند          »  الهي انظر الي منك رحيمه    «:  تا روز همي گفتي   
 . )46 – 45، 1354رونق المجالس، ( تكه شعوانه كذا كذا فعل

ه آنچه جالب ب. معلوم نيست كه مأخذ مؤلف كتاب در نقل اين حكايت كه و چه بوده است   
ه عدويه هم آورده اند كه وي نيز پس از          عكه شبيه همين حكايت را درباره راب       نظر مي رسد اين  

آزادي از بندگي روي به مطربي و رامشگري آورده و پس از آن توبه كرده و راه معرفت و                        
 مأخذ نوشته عبدالرحمن بدوي      .)18،  1367عبدالرحمن بدوي،   (تصوف را اختيار كرده است     

ي از عطار است كه هيچ مأخذ و سندي براي آن ذكر نشده              هم در اين كتاب تنها جمله كوتاه      
 دتو را آزا  «:   نمود به او گفت    ادعطار مي نويسد كه پس از اينكه خواجه رابعه وي را آز           .  است
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ست وكردم اگر اينجا باشي ما همه خدمت تو كنيم و اگر نمي خواهي هر كجا كه خاطر ت                      
روزي ه  گويند كه در شبان   .  شغول شد رابعه دستوري خواست و برفت و به عبادت م          !  رو مي

هزار ركعت نماز كردي و گاه گاه به مجلس حسن بصري رفتي و گروهي گويند كه در مطربي                  
 .)74، 1363عطار، (» افتاد و باز توبه كرد و در خرابه اي ساكن شد

و معرفي مي كند   اين جمله آخر سندي مي شود براي عبدالرحمن بدوي كه رابعه را رامشگر             
له ادله وي هم اين است كه رابعه اصلاً ايراني بوده و رامشگري شغلي بوده كه فقط در                    از جم 

آيا همين دليل را هم مي توان       ).  10عبدالرحمن بدوي، همان،  (بين ايراني ها مرسوم بوده است      
  كه وي هم ايراني بوده و صداي خوشي داشته است؟ ا چر؛براي رامشگري شعوانه اقامه كرد

 است احوال رابعه را با قديسه ترزاداويلا مقايسه كند و به همين جهت                 منده  بدوي علاق 
معتقد است كه رابعه حتماً دوره اي از زندگي را تجربه كرده كه از شهوات زندگي سرشار بوده                  

به نظر مي رسد كه راويان چنين اخباري بي علاقه نبوده اند كه             ).  19 و   20بدوي، همان   (است
ن را با احوال بعضي از زنان راهب كه در كليساها سكونت داشتند و احوال زنان صوفي اين قرو

يس، مري مصري يا پلاژيا كه پيش از روي آوردن به رهبانيت مطربه و             يبعضي از ايشان چون تا    
  .)39، 1976اسميت، ( مقايسه كنند،فاحشه اشرافي بوده اند

 
 ديدار با شعوانه پس از مرگ 

رابعه عدويه،  :  قبه و محاسبه نام چند زن عارف را چون        غزالي در ربع منجيات در فصل مرا      
حبيبه عدويه، عجره، سريه، غفيره، معاذه عدويه، بريره و شعوانه مي آورد و مختصري از سخنان               

غزالي .  در اين ميان شعوانه بيشترين سهم را دارد        .  هاي هر يك نقل مي كند    تو روايتها و حكاي   
حكايتي مي آورد و طي آن از زني متعبد نقل مي شود           هاي وي را نقل مي كند و هم          تهم مناجا 

 محمد بن معاذ روايت كرد     «.  كه شعوانه را در عالم ديگر ديدار كرده و با وي سخن گفته است              
از زني متعبد كه در خواب ديدم چنانستي كه مرا در بهشت بردند، پس اهل بهشت را بر درها                    

بيرون آمده اند تا نظاره اين زن      :  ؟ گوينده اي گفت   چرا بر درها ايستاده ايد   :  گفتم.  ايستاده ديدم 
كنيزكي است  :  اين زن كيست؟ گفتند   :  گفتم.  كنند كه بهشت براي آمدن او آراسته شده است          

پس هم  .  اين خواهر من است به خداي     كه  به خدا   :  گفتم.  سياه از اهل ابلّه، او را شعوانه خوانند       
در هوا او را مي پرانيدند و چون او را بديدم           .  اوردندبر آن حال بودم كه او را ناقه  اي گزيده بي           
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نمي بيني جاي من از جاي خود؟ اگر از مولاي خود درخواهي تا مرا به تو رساند؟ پس                   :  گفتم
 : قدوم تو را وقت نيامده است وليكن از من دو چيز به ياد دار: در روي من تبسم كرد و گفت

 را بر هواي خود تقديم كن، چون بر اين            اندوه را در دل خود لازم گير، دوستي خداي          
 .)729 / 4، ج 1377غزالي، (جمله باشي هرگاه كه بميري تو را زيان ندارد

 
 مناجاتهاي شعوانه

تنها مأخذي كه مناجاتهاي شعوانه را نقل كرده كتاب احياء علوم غزالي است و البته غزالي                 
 مجموعه مناجاتهاي وي از     ذيلدر  .  هم تصريح نكرده كه اين اطلاعات را از كجا آورده است           

 : اين كتاب نقل مي شود
الهي چه مشتاقم به لقاي تو و چه بزرگ است اميد من به               :  شعوانه در دعاي خود گفتي    «

و تو كريمي كه اميد اميدواران نزديك تو خايب نشود و شوق مشتاقان نزديك تو                 !  جزاي تو   
 . باطل نگردد

 مرا به تو نزديك نگردانيده است، اعتراف        ،عمل من الهي اگر اجل من نزديك آمده است و         
گناه را وسايل علل خود ساخته  ام، پس اگر عفو كني از تو بدان كه سزاوارتر؟ و اگر عذاب                      

 تر؟  فرمايي، از تو آنجا كه عادل
 ، الهي بر نفس خود ستم كردم در نظر كردن براي آن و او را حسن نظر تو باقي مانده است                    

 ! گر او را نيكبخت نگرداني پس واي بر او ا
الهي بر من هميشه نيكو كار بودي در ايام حيات من، پس نيكويي خود از من مبر پس از                     
وفات من و بدرستي كه اميد داشتم از كسي كه به كار من در ايام حيات من به احسان خود                       

 . قيام نمود به نزديك ممات من آن را به غفران خود جفت گرداند
يات مرا جز نيكويي     ـ نظر تو پس از وفات چگونه نوميد شوم كه در ح               الهي از حسن  

  ؟ندادي
ه ـس ب ـهار داد، پ  ـن من تو را زين     ـت داشت ـانيد، دوس ـ مرا بترس  ،اهان من ـالهي اگر گن  

ل او را   ـن كه تو اهل آني و به فضل خود باز گرد بر كسي كه جه                ـيزي قيام كن از كار م     ـچ
 .بفريفت

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
83

.2
.5

.9
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 li

re
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-0
5-

20
 ]

 

                            13 / 16

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1383.2.5.9.0
https://lire.modares.ac.ir/article-41-11098-fa.html


ره 
شما

ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
5، 

ييز
پا

 
13

83
  

  

52

ضيحت من خواستي مرا نپوشيدي،     ـواستي مرا راه ننمودي و اگر ف       خ الهي اگر خواري من   
 . ن دايم دار آنچه بدان مرا بپوشيديـپس مرا برخورداري كن بدانچه راه آن نمودي و بر م

 . تي كه عمر خود در آن نيست گردانيدمـالهي نپندارم كه مرا رد فرمايي در حاج
و اگر كرم تو نشناخته بودمي ثواب تو اميد         ناه نكردمي از عقوبت تو نترسيدمي       گالهي اگر   

 .)731ـ 2غزالي، همان، (نداشتمي
 

 : پي نوشتها
                                                 

ونت ـسك)  كوفه(راق  ـان بوده و در ع     ـردم خراس ـيل عياض از م    ـ با توجه به اينكه فض      .  1
ن به نظر    ــدور از ذه   راني بود،    ـكه اي اض و شعوانه      ـيل عي ـايي فض ـت آشن ـشته اس دا
 .دـمي رسن

از قبيله بنوتميم و خانه اش در حومه كوفه          بنو يربوع    ابوعلي فضيل بن عياض بن بشر از          .  2
 گفته اند از عياران بوده   .  او در خراسان در نزديكي مرو يا حومه سمرقند متولد شد          .  در عراق بود  

او شاگرد سفيان   .  بعد از گرويدنش به تصوف به كوفه آمد و عمر او در مكه بسر آمد                 .  است
 .ثوري بود

 )4/25ج(ابن جوزي نام وي را كرد و به ضبط كرده است . 3
 

 منابع فارسي و عربي 

 دارالفكر بيروت لبنان الطبعه      2فوه ج   ـ صفه الص  1992  /  1413مد،  ـابن جوزي، مح    -1
 الاولي 

ترجمه محمد تحريرچي انتشارات مولي      .   شهيد عشق الهي    1367  ،بدوي، عبدالرحمن  -2
 تهران چاپ اول 

 تصحيح و تحليل محمود عابدي         و نفحات الانس مقدمه       1370،جامي، عبدالرحمن  -3
 انتشارات اطلاعات چاپ اول 

   مشاهير النساء چاپ اول تركيه 1294 ،ذهني، محمد -4
 حواشي محمد   2ور ج   خد الدرالمنثور في طبقات ربات ال     1332  /  1276، زينب بنت علي   -5

  بنانبه امين صفاري فوارالعالميه ال
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 ذكر النسوه المتعبدات الصوفيات، تصحيح و تحقيق خانم            1999  ،  سلمي، عبدالرحمن  -6
 آمريكا چاپ اول فنس ويتاانتشارات . كرنل

 طبقات الكبري المسماه بلواقح الانوار في طبقات الاخيار الطبعه الاولي              1988  ،ينشعرا -7
 دارالجميل بيروت 

ترجمه فريده مهدوي   .  ري اسلامي، نشر ت    زن در عرفان و تصوف     1381  ،شيمل، آن ماري   -8
 دامغاني چاپ دوم 

 چاپ چهارم . انتشارات زوار. يم  تذكره الاولياء تصحيح استعلا1363 ،عطار -9
  شكوي الغريب  ترجمه قاسم انصاري چاپ اول انتشارات                  1378   ،ن القضاه ـعي -10

 منوچهري 
.  حسين خديوجم   ربع منجيات به كوشش     4 احياء علوم الدين ج       1377  ،غزالي، محمد  -11

 انتشارات علمي و فرهنگي چاپ دوم 
، بيروت الطبعه   2، اعلام النساء في عالمي العرب و الاسلام ج            1914كحاله، عمر رضا،     -12

 الخامسه مؤسسه الرساله 
، انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول        1354منتخب رونق المجالس و بستان العارفين،          -13

 )مؤلف ناشناخته (
 الكواكب الدريه في تراجم الساده الصوفيه الطبعه           1999     ،ووفمناوي، محمد عبدالر    -14

 الاولي بيروت دارصادر تحقيق محمد اديب الجادر 
 2 خزينه الاصفياء، چاپ سنگي نولكشور ج 1280 ، مولوي، غلام سرور -15
 انتشارات يلدا قلم چاپ اول .  زنان صوفي1379 ،نوربخش، جواد -16

 
 

 منابع به زبان انگليسي 
17- Cornell, RKIA ELARON, 1999, Early  Sufi women, fons vitae 

publication America first published.  
18- Smith Margaret, 2001, Rabia the Mystic, zia-ul–Quran 

publication, lahore. 
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 19- Smith Margaret, 1976, The way of the Mystics Sheldon press, 
London, second print.  
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